
 

 

 در صحاح سته ظهور حضرت مهدی یهانشانه

  *وحی  خورشی الاسلام والمسلمین حجت

 مقدمه
اعتقاد به اصل مهدویت و حیومهت فراگیهر و عادلانهه مههدی موعهود از اختصاصهات شهیعیان 

شههور بلیه دیدگاه اهل سنت نیز با شیعه در این مسئله ییی است. بین همه مسهلمانان م  نیست
دین را یاری و عد   . اوکندظهور می پیامبربیت طور یقین، مردی از اهلاست که در آخرالزمان به

، اوزمهان بها یها هم اوبعهد از  ،عیسی .است «مهدی» نامش .کندجهان آشیار می همهرا در 
ن و بهرای همهین اندیشهمندا  کنهدنزو  و او را در کشتن دجها  یهاری و در نمهاز بهه او اقتهدا می

مباحهث مههدویت در تهاری  اسهلام به  نخستین تاکنون یهانویسندگان برجسته مسلمان از سده
 اند.باره ارائه کردهده و آ ار فراوانی در اینکرتوجه 

صهورت مفصهل بهرا ، امام مههدی مربوط بهصحاح سته ازجمله آ اری است که روایات 
ر این منابع مهم و بهاارزش روایهی اههل سهنت، . وجود این احادیث فراوان و معتبر دندادهکرنقل 

نشان از اهمیت مسئله مهدویت دارد. از مباحثی که در صحاح سته درباره آن روایات فروانی نقل 
 .است ،مهدی های ظهور حضرتشده، نشانه

 م یدویت در صیح   سیتهبا نام درباره مهدویت در صحاح سته  مستقل یقادری کتاب رضی
. رحیم علی طهالعی نیهز بوده است مهدوی بیشتر درصدد جمع روایاتنده نویساما   نوشته است

صهورت تطبیقهی بهه نوشته کهه به رای و سن عهیاز نگ ه ش ظ ور ام م زم ن یعلائم حتمکتاب 
کتهب  وسقم روایات، با تییهه بهرگذشته از بررسی صحت ،نوشتار کرده است. این اشارهروایات 
، قابل توضیح روایت نیز اشاره کرده است تها فههم روایهات، به نیات مهم و صحاح سته شارحان

آسان باشد. پرداختن به مسائل مهدویت در کتب اهل سنت، ازآنجها دارای اهمیهت  برای خواننده

                                                           

 .پژوهشگر گروه علمی امت و تمدن، پژوهشیده باقرالعلوم* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پانزدهم 1402پاییز   
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گهامی توانهد میها شبیه به روایات شیعه است. ایهن مسهئله و ضرورت است که بیشتر روایات آن
 دارد.یم بره و اهل سنت، درباره مهدویت مهم در احیای فرهنگ تقریب و وحدت بین شیع

تهرین کهه در مهم اسهتو در پی پاس  به ایهن سهؤا   استروشِ تحقیق، توصیفی و تحلیلی 
 شده است؟ پرداختهبه چه مسائلی  ،یی اهل سنت درباره ظهور حضرت مهدیروامنابع 

 مهم قبل از ظهور یهانشانه
« اشهرط السهاعة»ای ظهور در کتب اهل سنت به هاین است که برخی از نشانه قابل توجه مطلب

 حضهرتظههور  نشهانه را آن که ندارد منافات شود  اما اینمی یاد زعلامات آخرالزمان و قیامتر
ظههور.  دربهاره همباشد « الساعةاشراط» ازتواند یک نشانه هم می یعنی، نیز بگیریم  مهدی

اشاره کرده اسهت کهه  مرق ة المف تیحر کتاب به این مسئله د نیز ز  1014 یرمتوفا قاری یعل ملا
همهان کتهاب در  100. وی در صهفحه الساعة اعم از مهدی و غیر مهدی استعنوان باب اشراط

های قیامهت، در زمهان ظههور های قیامت، اشاره کهرده اسهت کهه نشهانهکیل روایتی درباره نشانه
بعهد  1فتح البی ریر کتاب دنیز   ز 852 یابن حجر رمتوفا شود.، آشیار میحضرت مهدی

السهاعة یهاد عنوان اشراطا ها بومرج و فساد در زمین که از آناز ککر روایات درباره وقوع فتنه، هرج
خوبی نشهان این جمله بهه .«همه هنگام خروج مهدی اتفا  خواهد افتاد هانیا»گوید: میشده، 

های ظهور مههدی تواند، نشانهقیامت میهای نشانه و دهد که بین این دو نشانه، منافاتی نداردمی
اند کهه بعهدازاین کردهها نیهز بهه ایهن مسهئله اشهارهموعود نیز باشد. شارحان روایات درباره نشانه

 .هاست که مهدی ظهور خواهد کردنشانه
 ستم وومرج و ظلم . فراگیری هرج1

 یهار حقیقهت از نشهانهد کهویژه در صحاح سته در کتب اهل سنت به یاز موارد مهم آخرالزمان
ظلهم و سهتم  یومرج و فراگیهرگسترش هرج، به شمار می رود ،ظهور حضرت مهدیقبل از 

ها بعد از ظهور از بهین این فتنه .باره در کیل باب الفتن ککر شده استاست. بیشتر روایات در این
هيدیتيمحصيلتينعيیتعنهيِتثقهير تثياتي ير تثقم»گویهد: مهی باره ابن حجر در این .د رفتنخواه
 .سدس مهدی خروج کند و امنیت حاصل شود  ومرج به وجود خواهد آمدهرج 2 «ثلأم 

 است: چنینباره صحاح سته در این روایات
                                                           

 .17، ص 13، ج فتح الب ری. ابن حجر، 1
 .17، ص 13ج  . همان،2
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قيِلت»ومهرج در آن زمهان چنهین نقهل کهرده اسهت: باره هرجدر  ز 256 یمتوفای ر. بخار1
تيت:ثقنبى زِل  ايِمًِتين  ةِتلأا ِعا یتثقسل تبم تيدا تثق تتهِمإِنل توا ل  ه  تيتجا ر  يا تتهِمير  توا ا   ْ عِ تيتثق  ر   َ تتهيِميُ توا ير    ها تتثق  ير    ها ثق 
ت ل  ت  اَ شود و علهم رخهت پیامبر فرمود: در آستانه قیامت ایامی خواهد بود که جهل سرازیر می 1 «ثق 

نقهل کهرده اسهت:  نیچنهنیوی روایت دیگری را نیز ا .شودومرج و قتل زیاد میو هرج بنددیبرم
ييِتت:قيِقوثت.يَُرثقهير تَظهيرتثقفيت توتيَْىتثقعي توتينَصتثقعْاتوتيتَِكَتثقزمِنتوت:قِلت،ثقنبى»

شهود و بخهل بهالا شهود و علهم کهم میزمهان نزدیهک می 2 «ثقْهتثيمِتهو؟تقِل:تثقَتلتثقَتلكسول
 ،الله! هرج چیسهت؟ فرمهود: قتهل: یا رسو پرسیدندشود. ها ظاهر و هرج زیاد میگیرد و فتنهمی
 .قتل

ها خهروج مههدی ها از نشانهومرج و فتنهخوبی تصریح دارد که این هرجاین روایات معتبر به
تيريدتخرو تثقمهدیتوت،ثقْهتأعْاتكینهتو»علی قاری بعد از ککر این روایات گوید:  موعود است. ملا

 گویا خدا اراده کرده است که مهدی خروج کرده و عدالت را در زمهین 3 «بسطتثقعدلتيىتثلأكض
 بگستراند.

 اند.چندین احتما  داده، متن روایت در« یتقارب الزمان»ی ادرباره معن 
شود که گویها سها  مراد این است که در آن روزگار چنان لذت عیش و زندگی بیشتر می یک.

انهدازه یهک اندازه یک هفته و یک هفته بهه مقهدار یهک روز و یهک روز بهاندازه یک ماه و ماه بهبه
خروج مهدی باشد که عهدالت را در زمهین برپها کهرده اسهت  سبباین شاید به  .دشوساعت می

ملاعلی قهاری از کرمهانی  .برندزرامنیت و راحتی مردم را فراهم کرده است که از زندگی لذت می
چنهین چیهزی بها مسهئله ظههور فتنهه و » :کند که وی این احتما  را رد کرده و گفته استنقل می

 4«.ت به آن اشاره شده است، سازگاری نداردومرج که در روایهرج
 .مراد مساوی شدن زمان شب و روز است دو.

                                                           

 .2590، ص 6، ج صحیح بخ ریبخاری،  .1
 .2590، ص 6. همان، ج 2
 .182، ص 24القاری، ج  عمدة. 3
وقا  الخطابی: یتقارب الزمان حتی تیون السنة کالشهر وههو کالجمعهة وههی کهالیوم وههو کالسهاعة وههو مهن » .4

استلذاک العیش کأنه والله أعلم یرید خروج المهدی وبس  العد  فی الأرض، وکذلک أیام السهرور قصهار. وقها  
، ص 24عمهدة القهاری، ج  عینهی، بهدر الهدین،«. تن وکثرة الههرجالیرمانی: هذا لا یناسب أخواته من ظهور الف

182. 
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 .نزدیک شدن روز قیامت مقصود است سه.
 .مقصود کم شدن شب و روز است چهار.

مقصود تغییر احوا  مردم است که علم را ترک کرده و بهه جههل  که طحاوی گفته است پنج. 
 .شوندراضی می

صهورت هها بهعتقد است مراد از نزدیهک شهدن زمهان، انقهراض دولتبیضاوی نیز م شش. 
 1.ها به همدیگر استسریع و نزدییی پادشاهی آن

مراد متفاوت بودن احوا  آن زمان درباره اهلش اسهت کهه که ابن بطا  نیز گفته است  هفت.
معروف و غلبه فسق و فاسق دیگر کسهی، دیگهری را امربهه علتشود تا آنجا که به دار کم میدین
 2.کندازمنیر نمینهی

 یعنی صفات اههل آن زمهان در انجهام  مراد نزدیک شدن احوا  مردم در فساد است هشت.
 3شود.قبیح به همدیگر نزدیک می یزهایچ دادن

باره ککر کرده است کهه مهراد از ایهن جملهه، کوتهاه ابن حجر احتما  دیگری را نیز در این نه.
 .عمرها است نشد

 4.عمر در زمان دجا  نیز تفسیر شده است نتاه شدبه کو .ده 
 5.خرت اشاره داردآبه نزدییی زمان دنیا به زمان  یازده.

. شهوندبسیار می هانادان، مرگ علما علتبه  است که ایننیز  کم شدن علم در روایتاز  دمرا
بهزرگ و  ایگهاهدر ج با کم شدن علما، مردم، جاهلان را 6.عینی نیز به این مطلب اشاره کرده است

 7دهند.خود درباره دین فتوا می ینیز طبق رأ نگزینند که آنارئیس خود برمی

های از نشهانه»کنهد: های قبل از ظهور چنین نقل میبخاری روایات دیگری را نیز درباره فتنه 
                                                           

 .182، ص 24همان، ج . 1
ومعنی کلک، والله أعلم، تقارب أحوا  أهله فی قلة الدین حتی لا ییون فیهم من یأمر بمعروف  [یتقارب الزمان]. »2

 .13، ص 10خاری، ج ابن بطا ، علی، شرح صحیح الب«. ولا ینهی عن منیر لغلبة الفسق وظهور أهله
 .57، ص 7عینی، بدر الدین، عمدة القاری، ج . 3
 .323، ص 6ابن حجر، احمد، فتح الباری، ج «. فسر بقصر الأعمار». 4
 .17، ص 10، ج مرق ة المف تیح. ملا علی قاری، 5
 «.جهلاءحتی یقبض العلم، و کلک بموت العلماء و کثرة ال»: 57، ص 7، ج عمدة الق ریبدرالدین عینی، . 6
 .83، ص 2. همان، ج 7
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خواری و آشیار شدن زنها، زیادشهدن زنهان و قیامت برچیده شدن علم، باقی ماندن جهل، شراب
شبیه ایهن روایهات  1«.شودن مردان است تا آنجا که یک نفر، سرپرست و قیم پنجاه زن میکم شد

سینن در  2.مسلم نیز ایهن روایهات را نقهل کهرده اسهت .بخاری فراوان ککر شده استصحیح در 
 نقل شده است. زین 4سنن ابن م جه و 3ترمذی

اند، کشهته روایات ککر کردهمراد از زیادشدن زنان و کم شدن مردان همچنان که شارحان این  
ماننهد ها و فتوحات است که در این صورت زنان بهاقی میدر جنگ نشدن مردان یا اسیر شدن آنا

یا اشاره به این است که در آخرالزمان تولهد پسهر  5.شوددار زنان بسیار میناچار یک مرد عهدهو به
شود و به دنبا  آن زنا و جهل زیاد می شود و با کم شدن مردان، علم کم وکم و تولد دختر زیاد می

 6شود.جهل آشیار می
 ز روایتههی دربههاره شههدت فتنههه در  275 ز و ابههوداود رمتوفههای  275 یابههن ماجههه رمتوفهها

 کنند:آخرالزمان نقل می
تعي ت ثنا وا ر  تع تعبدثقرحم تب تثا ةا ِدا حا دِتب تج  مل حا تع تم  عِمدل ثكِفِتب تسا وا

تثنِتعبدثق  دف دل سا حدثنِتم 
تع تأبىه ت يلل رِیتقِلزا عا ا   ىتثلأ  وسا هقِلتكسولت:م  یْ یتت:ثقْهتعْميهتوسيْاصْىت،ثق تبيم تييدا إِنل

تي ل  ج  تثقرل بِ   اِتيص  ِْ
ظ  م  ملِتثق  لْ رِتثق فا َِ نًِتك ةِتيِتا ِعا تتهِمثقسل مِنًِتوا ن  تتم  سِىتكِيِرًثتوا مِنًيِتتيم  ن  سِىتم  يم 

ت تتوا ِعِد  اَ تكِيِرًثتثق  بِ   اَتتيمهِيص  تم تثق  مرف تخا ِِ ىتيتِئِاِتوا ما يِعِىتهيِمثق  تمي تثقسل ميرف در آسهتانه  7 خا
کهه کنهد درحالیهای شب تاریهک. مهرد صهبح میمثل تیه  رسدها فرامیقیامت، فتنه

کهه مهؤمن اسهت و شهود درحالییها شهب می .شودهنگام، کافر میمؤمن است و شب
ت و ایسهتاده بهتهر از شود. در آن ایام، نشسته بهتهر از ایسهتاده اسههنگام کافر میصبح

 .رونده بهتر از ساعی استرونده و راهراه
این روایهت را ترمهذی  8داند.را صحیح می آن ز بعد از نقل روایت، سند  1420 یرمتوفا یالبان

                                                           

 .43، ص 1صحیح البخاری، ج بخاری، . 1
 .2059 -2056، ص 4، ج صحیح مسلممسلم نیشابوری، . 2
 .491، ص 4، ج سنن الترمذیترمذی، . 3
 .1343، ص 2، ج سنن ابن م جه. ابن ماجه قزوینی، 4
 .532، ص 2، ج فیض القدیر. مناوی، 5
 .84، ص 2، ج عمدة الق ریبدرالدین عینی، . 6
 .100، ص 4، ج داودسنن أبیابوداود سجستانی،  و 1310، ص 2، ج سنن ابن م جه. ابن ماجه قزوینی، 7
 .11، ص 3، ج صحیح سنن ابوداود. محمد ناصرالدین البانی، 8
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 بها ی نیهزروایت دیگهر 2که البانی آن را صحیح دانسته است. 1نیز با اندکی تفاوت نقل کرده است
 د دارد.این مضمون در صحاح سته وجو

رساند و مراد از اینیه این روایت با تشبیه فتنه به شب ظلمانی، شدت فتنه در آخرالزمان را می 
شود و در شب کافر و برعیس، کنایه از متزلز  بودن رفتار و گفتار انسهان شخص صبح مؤمن می

عمهل بهه معهروف  زمهانکیهای آخرالزمان است  گاهی مؤمن و گهاهی کهافر و در در زمان فتنه
مهدام در حها  تغییهر  ،در آن عصهر افهرادحالات  شود.کند و در زمان دیگر مرتیب منیر میمی

خَیرٌ  هایالْقَاعِدُ ف»و درباره  3است. سهارندوری به این مطلب در شرحش بر این حدیث اشاره کرده
این است کهه این جمله اشعار به این دارد که خیر شخص در زمان فتنه در »گوید: می« من الْقَائِمِ 

 4«.وآمد نیندها رفتتواند از فتنه و اهل آن دوری کند و با آنتا می

 کند:ومرج و کشتار در آخرالزمان چنین نقل میابن ماجه روایتی دیگری را درباره هرج
 :گفهتم :ابوموسی گوید .ومرج به وجود خواهد آمددر آستانه قیامت هرج :پیامبر فرمود
مها انن نیهز در  !ای رسو  خهدا :گفتند .برخی از مسلمان کشتار :فرمود ؟هرج چیست

بلیه   مراد کشتار با مشرکین نیست :حضرت فرمود .هرسا  در حا  جنگ با مشرکینیم
کشد تا آنجا که مرد همسایه و پسرعمو و اقهوام خهود را برخی از شما برخی دیگر را می

 5کشد.می
 6البانی این روایت را صحیح دانسته است.

کند که در آن به پر شدن ظلم در آن زمان چنین اشهاره نقل می ،اود روایتی را از پیامبردیأب
يلًاتمي تثهيلقوتقا»شده است:  ج  تثقْيهتكا يثا عا با تقا مف رِتإ تيو  ه  تم تثقدل تيب  ا يت  ئا ِْ ً تكميِتم  يد  بمتىتيملأهيِتعا

                                                           

 .488، ص 4، ج سنن الترمذیترمذی،  .1
 .474، ص 2، ج صحیح سنن ترمذی. محمد ناصرالدین البانی، 2
ان المراد بالامساء و الاصباح تقلب النهاس فیهها وقتها : »162، ص 14، ج بذ  المج وداحمد سهارندوری، . خلیل 3

دون وقت لا بخصوص الزمانین فیانه کنایة عن تردد احوالهم و تذبذب اقوالهم و تنوع احوالهم من عهد و نفض و 
، 14، ج بیذ  المج یوددوری، خلیهل احمهد، سهارن«. امانة و خیانة و معروف و منیر، سنة و بدعة و ایمان و کافر

 .162ص 
 .162، ص 14. همان، ج 4
 .1309، ص 2، ج سنن ابن م جه. ابن ماجه قزوینی، 5
 .298، ص 3، ج صحیح سنن ابن م جه. محمد ناصرالدین البانی، 6
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كًث و  بیت ز، خداوند مردی از اهلگر بیش از یک روز از عمر دنیا باقی نمانده باشد، در آن روا 1 «جا
 .که پر از ظلم و جور شهده باشهدچنانآن  مرا مبعوث خواهد کرد که زمین را پر از عد  و داد کند

ابن ماجه نیز شبیه  2داود، سند آن را صحیح دانسته است.یالبانی بعد از نقل این روایت از سنن أب
 3.به آن را نقل کرده است

 ز ظلم و جور و فسادنکاتی درباره پر شدن زمین ا

جامعهه بشهری از  همهههای ظهور، فراگیر شدن در این روایات اشاره شده است که ییی از نشانه
، ظههور کنهد و تنهها ظلم و جور است و این ظلم ادامه خواهد داشت تها زمهانی کهه مههدی

 است. ایشاندهنده به این ظلم، حیومت عادلانه پایان
بیهانگر ایهن نیتهه کهه  «بعد ما ملئت»نه   آمده« کما ملئت»توجه داشت که در روایات  باید 

بیهانگر    افهزون بهر آنشرط ظههور  نه است که فراگیرشدن ظلم و ستم، شرط مقارن ظهور است
نهه   دههدواحوا  جهان در هنگام ظهور است و خبر از واقعیتی خارجی هنگام ظههور میاوضاع

مبنی بهر از این روایت، برخی  انهاندیشکجو برداشت لذا عقیده   اینیه مردم را به ظلم ترغیب کند
یعنی پر شهده « کما ملئت»دیگر عبارتبه  ظهور، باطل است برای تحققظلم و فساد  اندنگستر

پهر شهدن از چهه  .کنهدبودن هر چیزی فر  می« پر»کیفیت و مفهومی نسبی است « پر»است و 
وقتهی گفتهه  .ی دیگهرایا  پهر از عطهر معنهات، دارد اشده است یک معن لیچیزی؟ اتا  پر از وسا

نیست که در اتها  فهرش نیسهت، میهز نیسهت، آدم  امعن به ایناتا  پر از عطر است  همهشود می
از آدم و سهایر  شهدنپس پر شدن اتا  از بوی عطر منافاتی ندارد با پهر   چیز دیگر نیست و نیست
جمعیهت زیهادی  مینیبیکه مهدرحالی  خیابان پر از ماشین استکه گوییم گاهی می ندارد.لوازم 

گوییم آخرالزمان پهر از که میصاد  است. پس وقتی« پری»اما   نددآمو در خیابان در حا  رفت 
کلمها ». وجود نداردمعنایش این نیست که پر از چیزهای دیگر نیست یا فرد صالحی  ،ظلم است

جا را ظلهم و شهرایطی همههمثل همان بوی عطر است که گفتیم و ممین اسهت در « ملئت ظلما
گهوییم در روز عاشهورا صهحرای حا  افراد صالح هم وجود داشته باشند. میجور بگیرد و درعین

نیهز در آن صهحرا حضهور  ،حها  امهام حسهینامها درعین  کربلا را ظلم و جور فرا گرفته بود
                                                           

 .107، ص 4، ج داودسنن أبی. ابوداود سجستانی، 1
 .4283، ح 283، ص 9، ج داودأبی صحیح و ضعیف سنن. محمد ناصرالدین البانی، 2
 .1366، ص 2، ج سنن ابن م جه. ابن ماجه قزوینی، 3
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شهد؟ پهس هم مرتیب ظلم و ستم می ،است که امام حسین اداشت. آیا این عبارت بدان معن
اش تهرک واجبهات اش ظلم و فساد ما نیست و لازمهبرای اینیه زمین پر از ظلم و جور شود لازمه

نفهر  چنهد کهه اسهت کافی همین بلیه نیست   و فساد اش کفرحرام نیست و لازمه دادن و انجام
د داشهته حا  ملتی صالح نیز وجواما درعین  قدرت بخواهند دنیا را به ظلم و جور بیشانند دارای
 باشد.

 . خروج سفیانی و خسف بیداء2

هایی که قبل از ظهور به وقهوع خواههد پیوسهت، خهروج سهفیانی و خسه  بیهداء نشانه ازجمله
رفرورفتن لشگر سفیانی در زمینز است. در روایهات اههل سهنت آمهده اسهت کهه مههدی قیهام 

ی کهه ییهی از نوادگهان سهفیان 1مگر اینیه سفیانی خروج کند و خس  بیداء را بدهد.  کندنمی
ومرج را رواج داده و کسی را که با او مخالفت کنهد کند. او هرجابوسفیان است، از شام خروج می

کنهد در روایات صحیح نقل شده است که او در کشتار مردم چنهان مبالغهه می 2رساند.به قتل می
و حیومهت کند را تخریب . وی برای اینیه کعبه کشدمیکه حتی شیم زنان را دریده و کودکان را 

امها لشهگریان او در   کنهدطرف کعبهه لشگرکشهی می، بگیرد، بهرا از دست حضرت مهدی
رونهد. احادیهث گونهاگون و زمهین فهرو می دربه معجزه الههی ز بین مدینه و میهرسرزمین بیداء 

امها در   تولی نامی از او به میان نیامده اس  در صحاح سته درباره سفیانی نقل شده است یزیاد
حاکم نیشابوری با سند صحیح، به نام، جنایهات و  مستدرکدیگر کتب روایی اهل سنت ازجمله 

 3طرف کعبه اشاره شده است که با روایات صحاح مطابقت دارد.لشگرکشی او به
 است: قرارنیروایاتی سفیانی و خس  بیداء در صحاح سته ازا

ةات»فرمود:  ،یامبرکند که پروایتی را از عایشه چنین می یبخار با ُع  تثق  مشف وتجا ز  وثتت؛ي   يإذثتكيِن 
ت توا قِهِا  ول

ا
تبِی سا   تم تثلأكضتي   ث ا مدا کهه بهه پهس هنگامی  کننهدری آهنگ کعبهه میگلش 4 «آخِرِهِاتبِبا

                                                           

یعنهی ظههور  ،أما من علامة بین یهدی ههذا الأمهر: »119، ص 1، ج عقد الدرر فی أبب ر المنتظر. یوس  مقدسی، 1
 «.المهدی... خروج السفیانی و الخس  بالبیداء

 .333-280، ص الفتن. نعیم مروزی، 2
یخرج رجل یقا  له السفیانی فی عمق دمشهق و : »565، ص 4، ج المستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری، . 3

عامة من یتبعه من کلب  فیقتل حتی یبقر بطون النساء و یقتل الصبیان... إکا صار ببیداء من الأرض خس  بهم... 
 «.یخرجاههذا حدیث صحیح الإسناد علی شرط الشیخین و لم

 .746، ص 2، ج حیح بخ ریص. بخاری، 4
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 .بردها را فرومیزمین همه آن ،زمین بیداء درآمدند
مسهلم نیهز روایهاتی را در  1ککر کهرده اسهت. «هدم کعبه»در کیل باب  مشابهی راروایت  یو

ت» لیباره در کاین ميتا با تثق  مُّ مشِتثق یتين  جا ِ تبِِق  س  َِتثق  ا همچنین به ایهن مطلهب   نقل کرده است« با
او ابتدا روایتی را چنین نقهل  ای در اطراف مدینه است.مراد از بیداء، منطقهتصریح کرده است که 

در بیهداء و سهداهی پرسهیدند کهه در آن فهرو  کند که برخی از اصحاب از پیامبر درباره خس می
ميتِت»نقل کرد که آن حضرت فرمود:  ،سلمه از رسو  خداام .رودمی با تبِِق  ِئِي ف تعا يوذ  تت؛يع  يث  عا مب  يا

ت ثف ع  تبِهِا تت؛إقمهتبا سِ ا تم تثلأكضتخ  ث ا مدا وثتبِبا پهس   بهردبه خانهه خهدا پنهاه خواههد  یمرد 2 «يإذثتكِن 
شود. وقتی آن لشیر به سرزمین بیداء رسهید، در آن سهرزمین فهرو یاو فرستاده م یسولشیری به

زودی بهه به» کرده که حضرت فرمود:نقل وی همچنین از ییی از زنان پیامبر چنین خواهد رفت. 
گروهی پناه خواهند برد که وسیله دفاعی و لشهیر و امیانهات ندارنهد. لشهیری  زکعبهراین خانه 

که آن لشیر به سرزمین بیداء رسید در آنجا فرو خواهد . هنگامیها فرستاده خواهد شدسوی آنبه
 فرمهود: ،کنهد کهه رسهو  خهدامسلم روایت دیگری را نیز چنین از حفصه نقهل می 3.«رفت

وس  آن لشگر به زمین فرو روند و آخهر لشگری قصد خانه خدا کنند تا اینیه به بیداء برسند که »
هها در این صهورت کسهی از آن  روندها نیز به زمین فرو میکند که آنلشگر او  آن را خبردار می

ترمهذی نیهز روایهت صهحیحی را  4.«کنهدمگر یک نفر که این جریان را بازگو می  ماندباقی نمی
در سهنن نیز چندین روایت ابن ماجه  5درباره لشگر سفیانی از صفیه همسر پیامبر نقل کرده است.

 6.نقل کرده است بارهنیدرا« یداءباب جیش الب»در  الفتنخود در کتاب 
درباره فرورفتن لشهگر سهفیانی در سهرزمین بهین  الم دیابوداود نیز در سنن خود در کتاب  

ت»فرمود:  ،میه و مدینه از صفیه نقل کرده است که رسو  خدا يِمِتتوا تمي تثقعل يثف ع  تإقميهتبا يث  عا يب 
ت توا ُةا ثِ تبم تما مدا با تبِِق  تبِهِا  سا   م   دِيناتتيا ما پهس در   شهودسوی او لشیری از شام فرسهتاده میبه 7 «هثق 

های نیز روایتی را درباره نشانه الملاحمروند. وی در کتاب سرزمین بیداء بین میه و مدینه فرو می
                                                           

 .579، ص 2. همان، ج 1
 .2208، ص 4صحیح مسلم، ج نیشابوری، بن حجاج  مسلم. 2
 .2210همان، ص  .3
 .2209، ص همان. 4
 .478، ص 4، ج سنن الترمذیترمذی، . 5
 .1350، ص 2، ج سنن ابن م جه. ابن ماجه قزوینی، 6
 .107ص  ،4، ج داودسنن أبی. ابوداود سجستانی، سلیمان، 7



54    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

ت»کنهد: العرب نیهز اشهاره میکند که در آن به خس  در جزیرةنقل میچنین آخرالزمان  يوما  َ اَ ت ي   قا
... ة  ِعا تتثقسل س  توتثلافتخ  توا َِ رِ

ما   تبِِق  س  ف تخا تتوفل رِاِتوا ع  ما تبِِق  س  ف تبِجزيرةتخا س  ف قیامهت بهر  1 «ثقعرَخا
 فهرورفتن مغهرب، در فرورفتن است  خسوف تا سه د...که ده نشانه محقق شوشود مگر آنپا نمی

و  3ابهن ماجهه 2اسهت کهه ایهن روایهت را مسهلم، گفتنهی. العربجزیرة درفرورفتن  مشر  و در
 اند.ز نقل کردهنی 4ترمذی

نسائی نیز چندین روایت را درباره خس  بیهداء نقهل کهرده اسهت. وی روایتهی را از حفصهه  
زمهانی  .شهودحرم رکعبهز فرسهتاده می یسولشگری به»فرمود:  ،کند که پیامبرچنین نقل می

دا رونهد و وسه  لشهگر نیهز نجهات پیهها بهر زمهین فهرو میکه به بیداء برسند اولین و آخرین آن
 5«.کندنمی

طرف کعبهه، از علائهم طبق این روایات، خروج سفیانی و فرورفتن او بعهد از لشگرکشهی بهه
شهود. علمای اهل سنت از آن به آخرالزمهان یهاد میبیان است که در  ،ظهور حضرت مهدی

علی  است. ملا، هدف سفیانی نیز از این حمله، تخریب کعبه و نابودی حیومت امام مهدی
ها تخریهب مراد لشگر عظیم در آخرالزمان است که هدف آن»گوید: « جیشیغزو »کیل قاری در 

کنهد کهه به ایهن مسهئله اشهاره می« خس  بیداء»حبان نیز قبل از نقل روایات ابن 6.«کعبه است
ثقَومتثقي ي تي سي تبهيات»است: ، هدف لشگر سفیانی از بین بردن حیومت حضرت مهدی

برداشهت کهرد کهه سهفیانی در  چنین شودمی 7«.یتيىتزوثلتثلأمرتعنهإنمِتهاتثقَِصدونتإقىتثقمهد
از بین بردن حیومهت جههانی حضهرت  و حمله به کعبه دو هدف عمده دارد: تخریب خانه خدا

شود و قبهل از رسهیدن بهه کعبهه، زمهین لشهگریان او را به عذاب الهی گرفتار می   امامهدی
 برد.فرومی

سهیاه از  یهادیگری نیز مانند طلوع خورشید از مغرب، پرچم یهادرباره علائم ظهور، نشانه
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 خراسان و خروج دجا  مطالب زیادی نقل شده است.

 

 منابعفهرست 
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 .الخطیب، بیروت، دارالمعرفة
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